
سکه ی شانس

او، يعنی جودی دمدمی، يك سكه ی شانس داشت. نه يك 
سكه ی معمولی. نه يك سكه مثل بقیه ی سكه ها كه عكس 

آبراهام لینكلن رويش بود.
يك سكه ی شانس. راستی راستی!

جودی و خانواده اش برای صبحانه، مامان بزرگ لو را به 
رستوران دو جوجه روی تخته ی شناور برده بودند. استینك 
ـ خب معلوم است ديگر! ـ پنكیك دلار نقره ای سفارش داد؛ 
پنكیك های گرد و كوچكی به اندازه ی سكه ی يك دلاری 
كه صبحانه ی موردعلاقه ی بیشتر بچه ها بود. جودی گفت: 
»من صبحانه ی مخصوص دو جوجه روی تخته ی شناور 
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می خورم و كمی عصاره ی ماع.«
استینك صاف نشست و پرسید: »عصاره ی ماع ديگر چیه؟«
فهرست  كه روی  را  بامزه ی غذاهايی  اسم های  جودی 
نوشته شده بود نشانش داد و گفت: »مال من، دو تا تخم مرغ 

روی نان تست و يك لیوان شیر گاو است.«
استینك گفت: »پس، لطفاً برای من هم يك ماع شكلاتی 

بیاوريد.«
جودی به بابا و مامانش گفت: »داشتم می گفتم؛ مامان بزرگ 
لو برای اسكیت بازی من را به پارك مونت ترِشمور برد، خب؟«
مامان بزرگ لو گفت: »ما با اسكیت از كنار يكی از آن 

دستگاه های سكه ای شانس رد شديم.«
جودی گفت: »مامان بزرگ يك سكه ی خیلی خیلی قديمی 

كه مال سال ۱۹۷0 بود به من داد...«
مامان بزرگ لو با لبخند گفت: »خیییلی قديمی.«

جودی گفت: »ما سكه را توی دستگاه انداختیم و... نگاه 
كنید!« بعد سكه ای را بالا گرفت كه رويش عكس يك شبدر 
چهارپر، داخل نعل اسب بود و رويش نوشته شده بود "سكه ی 
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شانس من. پارك مونت ترشمورِ ويرجینیا."
شانس  سكه ی  »اينكه  گفت:  استینك 
كه  است  كج و كوله  سكه ی  يك  نیست. 

شكلش هم عجیب و غريب است. انگار ماشین از رويش رد 
شده و لهِ و لوََرده اش كرده.«

جودی گفت: »با اين حال، هنوز هم يك سكه ی شانس 
است استینك. رويش هم درست همین را نوشته، ببین!«

استینك پرسید:  »حالا چقدر بالايش پول دادی؟«
جودی گفت: »پنجاه و يك سنت.«

ــ پنجاه و يك سنت! تو واسه ی اين سكه، پنجاه و يك سنت 
پول دادی؟

جودی گفت: »سكه ی شانس.«
مامان گفت: »يك سكه ی مخصوص است. يك يادگاری.«

بابا گفت: »سوغاتی.«
جودی همان طور كه سكه اش را می مالید گفت: »خیال دارم 
از اين جور سكه ها جمع كنم. اين كلكسیون جديدم می شود.«

استینك گفت: »فكر می كردم قرار است كلكسیون جديدت، 
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برچسب های روی موز باشد و چوب بستنی هايی كه روی شان 
لطیفه نوشته شده.«

ــ استینك، تو بايد همه چیز من را بدانی؟
بابا هشدار داد: »بچه ها، شروع نكنید!«

ذهن جودی  به  فكری  بودند  منتظر صبحانه شان  وقتی 
رسید. به رستوران كه می آمدند توی ورودی، يك دستگاه 
سكه ای ديده بود. از آن دستگاه های بازی خیلی باحال كه 
پر از چیزهای ديگری بود كه او جمع می كرد؛ حیوان های 

عروسكی پشمالو.
جودی پرسید: »مامان بزرگ لو، سكه ی بیست و پنج سنتی 

داريد؟«
مامان بزرگ لو دست توی كیفش كرد و گفت: »چهار تا 

دارم. كارتِ را راه می اندازد؟«
ــ بله، ممنون مامان بزرگ.

بیست و پنج سنتی ها را هم   استینك پرسید: »می خواهی 
لهِ و لوََرده كنی؟«

جودی گفت: »نه، می خواهم سوپرچنگك بازی كنم.« و با 
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انگشت جعبه ی شیشه ای را نشان داد.
استینك گفت: »حرفش را هم نزن. سوپر غیرممكن است. 

كسی نمی تواند از چنگك ببرد!«
جودی گفت: »حالا می بینی. مردم می برند وگرنه جعبه ی 
شیشه ای تا حالا پر از عروسك شده بود. تازه، امتحان كردنش 

كیِف دارد. چیزی از دست نمی دهم.«
ــ نه بابا! پس پولش چی؟

جودی پول ها را چنگ زد و گفت: »راه بیفت، استینكی. تا 
صبحانه را بیاورند، برگشتیم.« و فوری از پشت میز بلند شد 

و با عجله به طرف ورودی رستوران به راه افتاد.
استینك گفت: »صبر كن من هم بیايم!«

بیست و پنج  چهار تا  دقیقاً  دو، سه،  »يك،  جودی گفت: 
سنتی داريم.«

بازی، يك دلار است! چهار تا  استینك گفت: »هر دورِ 
بیست و پنج سنتی می شود يك دلار.«

جودی گفت: »من اول بازی می كنم.«
استینك گفت: »با اين حساب، من هیچ وقت بازی نمی كنم.«
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جودی گفت: »البته اگر من برنده نشوم. اما اگر ببرم، يك 
دور مجانی داريم.«

استینك گفت: »همان كه گفتم. هیچ وقت.«
جودی دماغش را به شیشه فشار  داد و گفت: »بگو ببینم 

استینك، اول برويم سراغ كدام يكی؟«
كه گوش هايش سیخ  زرده. همان  »فیل  استینك گفت: 

وايساده. نه، صبر كن. میمون آبیه. نه، صبر كن. شیر سبزه.«
جیلینگ،  بنفشه!«  كرگدن  می گويم  »من  گفت:  جودی 
جیلینگ، جیلینگ، جیلینگ! چهار تا سكه ی بیست و پنج سنتی 
توی دستگاه رفت. وررورر! سی ثانیه زمان شروع شد. جودی 
دسته ی كنترل را محكم گرفت و بازوی غول پیكر را آن قدر 
تكان داد تا چنگك درست بالای كرگدن بنفش قرار گرفت.

استینك كه روی نوك پايش ايستاده بود تا بهتر ببیند، 
گفت: »زود باش، فقط بیست و سه ثانیه مانده.«

جودی چنگك را باز كرد و آماده ايستاد.
استینك بیشتر خم شد و گفت: »شش ثانیه!«

شاخه های بازِ چنگك به طرف دماغ كرگدن پايین آمدند. 
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و  »آهان، گرفتمت!« و دكمه ی سبز  زيرلب گفت:  جودی 
بزرگ روی دسته ی كنترل را فشار داد و چنگك روی دماغ 

كرگدن بسته شد.
استینك داد زد: »نندازيش!«

جودی نفسش را حبس كرد. سعی كرد دستش نپرد و 
نلرزد. آرام، آرام. با دقت، با دقت. با دسته ی كنترل، كرگدن را 

! بالای لوله ی خروج برد و حالا    
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چنگك را باز كرد. كرگدن از توی لوله سُر خورد و داخل 
دريچه افتاد.

جودی درِ مخصوص جايزه را باز كرد، كرگدن بنفش را 
بیرون آورد و بغل كرد و قربان صدقه اش رفت و گفت: »مال 

خودم است. مال خودِ خودم!«
استینك گفت: »يك دور مجانی داريم. نوبت من است.«

ــ حرفش را هم نزن استینكی.
ــ اما خودت گفتی.

من  دادم!  شكست  را  چنگك  من  استینك.  برُدم  من  ــ 
نمی خواهد  دلت  راستی راستی  كه  تو  شانسم.  روی  الان 

خوش شانسی ام را خراب كنی؟
استینك سرش را به چپ و راست تكان داد كه يعنی نه.

جودی دستش را توی جیبش كرد و سكه ی شانسش را 
مالید و پرسید: »حاضری؟«

استینك سرش را تكان داد و گفت: »حاضر، ناظر!«
جودی دسته ی كنترل را محكم گرفت. دستش عرق كرده 

بود. نفس عمیقی كشید.
»گاو  و گفت:  داد  نشان  را  از عروسك ها  يكی  استینك 
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نارنجیه، برو سراغ گاو نارنجیه!«
درست توی ثانیه ی هفده، جودی موفق شد با چنگك گاو 
نارنجی را بگیرد، محكم نگه دارد و توی لوله ی خروج بیندازد. 

عروسك داخل لوله سُر خورد و توی دريچه افتاد.
استینك فوری دستش را دراز كرد و گاو نارنجی را برداشت 
و گفت: »ما برديم. تو موفق شدی. توانستی دو بار پشت سر هم 

چنگك را شكست بدهی!«
دستگاه گفت: »يك دور مجانی. يك دور مجانی.«

جودی پرسید: »برويم سراغ سومی؟«
استینك گفت: »آره، آره، آره و آره و آره.« از شدت خوشحالی 

لپُ هايش گُل انداخته بود.
ــ خیلی خب استینكی، نوبت توست. به اعصاب خیلی 

فشار می آورد.
استینك گفت: »حرفش را هم نزن! تو حسابی رو شانسی.«

جودی سكه ی شانسش را از جیبش درآورد و روی دستگاه 
گذاشت و زير لب گفت: »دست به كار شو سكه ی شانس.« و 

دوباره دسته ی كنترل را محكم گرفت.
اين بار، سراغ يك میمون آبی رفت. با سختی نوك دُمش را 
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گرفت. بعد، دسته ی كنترل را آرام آرام عقب كشید.
استینك گفت: »نندازيش! داری می اندازيش!«

كله ی میمون آبی به چنگال يك خرچنگ صورتی گیركرد.
استینك گفت: »مواظب باش!«

بالاخره، جودی دكمه را فشار داد و میمون آبی را توی لوله ی 
خروج انداخت. میمون از آنجا سُر خورد و توی دريچه ی 
و  خاموش  چراغ ها  شد.  بلند  موسیقی  افتاد. صدای  جايزه 
روشن شدند و چشمك زدند. دستگاه گفت: »بازی تمام شد!«
جودی و استینك كرگدن بنفش و گاو نارنجی و میمون آبی 

را برداشتند و بدو سرِ میزشان برگشتند.
را  چنگك  پشت سر هم  سه بار  تو  »وای،  گفت:  استینك 

شكست دادی! اين يك ركورد به حساب می آيد.«
جودی سكه ی براقش را بالا گرفت و با لبخند گفت: »البته، 

همه اش هم به خاطر سكه ی شانسم است!«


